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قضات دیوان عالی کشـــور اعاده دادرســـی این مرد را پذیرفتند و در رسیدگی دوم قضات دادگاه 
کیفری با اســـتناد به 5دلیـــل، وی را از اتهام قتل تبرئه کردند.

5 دلیل برای تبرئه زندانی کافی بود

 پرونده شلیک مرگبار 
به افسر پلیس

 چهارشنبه، 14 تیر 1402
  16 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8224
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مرد جوان که به خاطر شلیک مرگبار به مأمور پلیس به 
قصاص محکوم شده بود پس از 9سال، بار دیگر در دادگاه 

کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.

 مردی برای لجبازی با همســـرش 
ســـناریوی ســـاختگی ای طراحی 
کرد تا تصور شـــود عشق موازی ای 
در بین اســـت و همین کافی بود 
تا به روزگار ســـیاهی گرفتار شود. 
این مـــرد کـــه حـــالا پشـــیمان از 
رفتارش دســـت بـــه دامن پلیس 
شـــده اســـت از روزهایی می گوید 
که تصور می کرد خوشبخت ترین 
مـــرد دنیا اســـت و هیـــچ طوفانی 
نمی توانـــد آشـــیانه اش را ویـــران 

. کند

 وحشت 
 از عشق 

بر باد رفته

استان
د

استان
د

زن جوانی که جسد شوهرش را دفن کرد
زنان بعد از بی هوشی هدف 

نیت شوم قرار می گرفتند

 اعدام 3 شیطان 
کلینیک زیبایی

3 مـــرد شـــیطان صفت که در مؤسســـه 
زیبایی غیرمجاز پـــس از بیهوش کردن 
زنان و دختـــران به بهانه عمـــل زیبایی 
آنهـــا را هـــدف تجـــاوز قـــرار می دادنـــد 

اعدام شـــدند.
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 صالحه عزیزی عضو خانواده های 
دانش آموزانش در پاکدشت شد

 خانم معلمی 
از جنس روستا

قتل شوهر 
در خیانت زنانه

اینجـــا تهـــران اســـت. جایـــی کـــه اگر 
تصوری نســـبت به آن نداشـــته باشید، 
ممکن اســـت فکر کنید بـــه دلیل وفور 
امکانات و رفـــاه اجتماعی، ســـاکنانش 

زندگـــی ایده آلـــی را تجربـــه می کنند.

زن خائـــن کـــه بـــا دوســـت شـــوهرش 
رابطـــه پنهانـــی داشـــت، دسیســـه قتل 
همســـرش را طراحی کـــرد و با خوراندن 
قرص خـــواب آور به بچه هایش دســـت 

بـــه جنایت زد.

این زن از شوهرش قهر کرده بود

 قتل خواهر به خاطر 
پیام های مرد ناشناس

پســـر جوانـــی کـــه در اقدامـــی هولنـــاک 
خواهـــرش را بـــا 25 ضربه چاقـــو به قتل 
رســـانده بود در شـــعبه یکم دادگاه کیفری 
درحالـــی محاکمـــه شـــد کـــه اولیـــای دم 
درباره تقاضای شـــکایت خود تردید دارند.

چشم های  پر  از  نفرت

ســـیما، به اتهام قتل تحت بازداشـــت بود و نشسته 
بـــر صندلـــی راهـــروی کلانتـــری منتظر انتقـــال به 
دادســـرا  و تنها فکری که آزارش می داد، رؤیایی بود 

کـــه با قتل همســـرش ناتمام مانـــده بود.
 آخریـــن ضربـــه را کـــه فـــرود آورد، تـــازه پشـــیمان 
شـــده بود، امـــا دیگـــر فایده ای نداشـــت! حـــالا با 
دســـت هایی خون آلـــود، روبه روی پیکـــری غرق در 
خـــون ایســـتاده و چشـــمانی را می نگریســـت که با 
نگاهی نیمه جـــان، نفرین اش می کرد، نـــه به زبان 
بلکه همـــه حرف هایـــش را در نگاهـــش می گفت.

لرز همه جانـــش را گرفت، جنونی هم مرز ســـکته 
بر وجودش مستولی شـــد و نگاهی که دو دو می زد؛ 
در پـــی یافتـــن چرایی کاری کـــه کرده بـــود، برآمد. 
نمی دانســـت چرا امـــا چیـــزی در ته قلبـــش فریاد 

مـــی زد تمامش کـــن... تمامش کن.
زانو زد، صدای نفســـی نشـــنید، انگشـــتان لرزانش 
را بـــر پیکـــر بی جـــان کشـــید و ســـرتا پـــا براندازش 
کـــرد، بغضی ســـخت گلویش را می فشـــرد. چه باید 
می کرد، بلند شـــد، دیوانه وار به اطراف نگریســـت، 
گویی دنبـــال چیزی بود، بـــه دور خودش چرخید، 
موهایـــش را چنگ زد، کلافه بود، گیســـوان طلایی 
رنگش حالا به رنگ خون بود، ســـرخ ســـرخ، کمی 
به عقـــب رفت، اندیشـــه ای در مغـــزش دنگ دنگ 

صدا می کرد، چـــرا؟.... چرا؟....
چشـــمانش را بســـت، جای درنگ نبـــود، باید کاری 
می کرد، به ســـمت اتاق خواب دویـــد، پتویی بزرگ 
پیـــدا کـــرد و با عجلـــه برگشـــت، چه شـــب ها که از 
تنهایـــی پیکر نحیفـــش را میـــان آن پیچیـــده بود. 
کســـی که زمانی قول داده بود همیشـــه همراهش 
باشـــد، اما حالا مجبـــور بود همراه همیشـــگی اش 
را در میـــان آن پتـــو بپیچـــد. رســـید بالای ســـرش، 
ایســـتاد، درنـــگ کـــرد، اندیشـــید... چرا؟ چـــرا کار 
بـــه اینجا کشـــیده بـــود، مگر قـــرار نبود کـــه با هم 
زندگـــی خوبی را آغـــاز کنند؟ مگر قـــرار نبود همدم 
شـــب های تار هم باشـــند؟ مگر قـــرار نبـــود، تا پای 

جان بـــا هم باشـــند؟ اما چرا نشـــد؟
خاطـــرات چـــون قطـــاری سریع الســـیر از مقابـــل 
دیدگانـــش می گذشـــت، فرصت فکر کـــردن نبود، 
هوا تاریـــک بـــود و او بایـــد کاری می کرد، پـــس زانو 
به زمیـــن زد، پتـــو را پهن کـــرد، با تقلای زیـــاد پیکر 
بی جان مقابلـــش را تـــکان داد، تـــکان نمی خورد، 
آه... لعنتـــی... جملـــه اش را ادامـــه نـــداد و زور زد، 

دوبـــاره و دوباره...
نمی دانســـت چـــه مدت اســـت کـــه تقـــلا می کند، 
فقـــط می خواســـت همه چیـــز مثل روز اول شـــود، 
پـــاک پـــاک، حـــالا کشان کشـــان سرســـرای ویلای 
جنگلـــی را طـــی کـــرد و پیکـــر پیچیـــده در پتـــوی 
خون آلـــود را بـــه ســـمت خودرویـــی کـــه در حیاط 
بود رســـاند، ســـختی ماجـــرا همین جا بـــود، با این 
انـــدام نحیـــف چطـــور هیـــکل بی جان و ســـنگین 
مردی را که ســـال ها پیش به عشـــقش، ســـر سفره 
ســـفید بله گفتـــه بـــود، بـــه دوش بگیـــرد و داخل 

صندوق بینـــدازد؟
دوبـــاره به رؤیا رفت، شـــاهزاده ای با اســـب ســـفید 
دیـــد که آمـــد و دلش را بـــرد، همه چیز خـــوب بود، 
اما ناگهان طوفان شروع شـــد و همه را خراب کرد، 
صـــدای جغدی کـــه نیمه شـــب روی درخت نزدیک 
ویلا برایش هـــو هو می کرد، او را به خـــود آورد، هنوز 
گوشـــه پتو در دســـتش بود و جســـد خون آلود روی 

زمین شـــنی حیاط.
به هـــر زحمتی بـــود، جســـد پتوپیچ را بـــه صندوق 

انداخـــت و زد به جاده، باران نم نم آغاز شـــد، انگار 
می گریســـت به حال او، به حال او و همســـرش که 
اکنون پتوپیچ شـــده در صندوق بـــود؛ بی جان و با 

کفنـــی از جنس پتو.
بایـــد ســـریع کار را تمـــام می کـــرد، وقـــت نبـــود، 
و  کـــرد  طـــی  ســـرعت  بـــه  را  جـــاده  پیچ هـــای 
نمی دانســـت کجا بایـــد برود، دلش فقـــط جاده ای 
فرعی می خواســـت، یکی پیدا شـــد، ســـریع پیچید 
و تـــا تـــه جـــاده رفت، وســـط جنـــگل، پیاده شـــد، 
باران شـــدت یافـــت، انـــگار می خواســـت کمکش 
کند تـــا زمیـــن را راحت تر بکنـــد، در عقـــب خودرو 
را بـــاز کرد، نمی دانســـت چه زمانی بیـــل و کلنگ را 
برداشـــته، تعجب کـــرد، اما، مهم نبـــود، باید زمین 

را می کنـــد، و کنـــد... کنـــد... کند.
امـــا نصفـــه و نیمه همه چیـــز را رها کـــرد و زانو زد در 
میـــان گل، حـــالا بغضی کـــه گلویش را می فشـــرد، 
ترکیـــد، نالـــه زد، چنـــگ بـــه زمیـــن زد و برگ هـــای  
تـــر شـــده از بـــاران را روی ســـرش ریخت، اشـــک از 

چشـــمانش ســـرازیر شد...
ســـوار بر خـــودرو زد بـــه جـــاده، نمی دانســـت کجا 
مـــی رود، فقط می رفت، بعـــد از آن گریـــه کمی آرام 
شـــده بود، امـــا، حالا تـــرس همه جانـــش را گرفته 
بـــود، چه بایـــد می کـــرد، آرزو کـــرد کاش همیشـــه 
تاریـــک بمانـــد، ایـــن تاریکی تا کـــی دوام داشـــت، 

صبح فـــردا را چـــه کند؟...
خســـته و درمانده مقابل ســـاختمان مسکونی ویلا 
پـــارک کرد و داخل رفت، می خواســـت ســـریع همه 
چیـــز را جمع و جـــور کـــرده و برود، امـــا، به محض 
رســـیدن به اولیـــن کاناپه ولو شـــد و دیگـــر نفهمید 

چه به ســـرش آمده...
بـــا صـــدای خـــروس همســـایه از خـــواب پریـــد، 
لحظه ای گمان کرد خواب دیده اســـت، خوشـــحال 
شـــد، کابوســـی وحشـــتناک بـــود، اما این شـــادی 
زیـــاد طول نکشـــید وقتـــی نگاهش به دســـت های 
خون آلـــود و لبـــاس هـــای گل آلودش افتـــاد، همه 
چیز همچـــون کابـــوس به ســـراغش آمـــد، دوباره 

خســـته و دوبـــاره درمانده...
داشـــت یادش می آمـــد، هفته پیـــش از خانه ای که 
بـــا عشـــق و امید بنا کـــرده بودنـــد، فرار کـــرده و به 
ویـــلای پـــدری اش آمده بود، نمی خواســـت کســـی 
جایـــش را بدانـــد، »مســـعود«؛ همســـرش، مـــردی 
شـــکاک، بدبیـــن و عصبـــی بـــود و زود از کـــوره در 
می رفت البته به همان ســـرعت پشـــیمان شـــده و 
بـــه عذرخواهـــی می افتاد، خیلی ســـال نبـــود که با 
هم زندگـــی مشترک شـــان را آغاز کـــرده بودند، اما 
»ســـیما«، فقط همـــان چند ماه اول طعم خوشـــی 
زندگـــی را چشـــیده بـــود و پـــس از آن فقـــط دعوا و 
کتـــک کاری بود، زندگی که برایش بـــا همه درافتاده 
بود، مدتـــی بعد بـــه کابـــوس اش بدل شـــده بود، 
همـــان روزهـــای اول حرف هـــای اطرافیانـــش را به 
خاطـــر مـــی آورد که با ایـــن وصلت مخالـــف بودند، 
پدر ســـاده اش، مـــادر زحمتکش اش و بـــرادری که 
ســـعی داشـــت با درگیری و دعوا جلوی او را بگیرد، 
امـــا او فقـــط رؤیای خـــودش را داشـــت؛ رؤیایی که 

حـــالا ناتمام مانـــده بود.
مســـعود، شـــکاک بود و بدبین، همان ماه های اول 
ازدواج ایـــن موضوع را نشـــان داد، ســـیما، نگرانش 
بود، تـــلاش او برای رفتن پیش روانشـــناس، ثمری 
نداشـــت و تنها جوابی که می گرفـــت این بود» مگه 
مـــن دیوانـــه ام؟...«، چند بـــار تنها با روانشـــناس 
ملاقـــات کرد، مشـــکلش را مطرح کرد و مشـــخص 

شـــد که همســـرش از اختلال »پارانوئید« حاد رنج 
می بـــرد، صادق بـــودن با مســـعود فقط مشـــکل را 
دوچنـــدان کـــرد، رفتـــن پیـــش روانشـــناس بعدی 
باعث شـــد از مســـعود کتک بخورد، شـــکایت کرد و 
چند ماهی مســـعود راهی زندان شـــد، اما فایده ای 

نداشـــت... دوباره روز از نـــو، روزی از نو...
نـــه می توانســـت خانـــه دوســـتی بـــرود، نـــه خانه 
فامیل، مســـعود بـــه هم چیـــز و همه کس، شـــک 
داشـــت، ده هـــا بـــار بـــه خاطـــر مســـأله ای ســـاده، 
میهمانـــی ای را کـــه همه اعضـــای فامیلـــش در آن 
بودند، بـــه میدان جنگ بـــدل کرده بـــود، فقط به 
بهانه اینکه چرا ســـیما با پســـرعمویش حرف زده یا 

نـــگاه کـــرده یا خندیده اســـت.
مســـعود هر بار پس از تمام شـــدن ماجرا، با چهره ای 
پریشان و پشـــیمان دســـته گلی خریده و به دیدارش 
می آمـــد و عذر می خواســـت اما چنـــد روز بعد همان 
آش و همان کاســـه؛ این مشکل حتی به محل کارش 
کشـــیده شـــده بود، مســـعود همه زندگـــی اش را رها 
کـــرده و در خیابان به دنبال ســـیما افتـــاده بود، برای 
بـــار دوم بـــا شـــکایت صاحب کار ســـیما، مســـعود به 
زنـــدان افتاد و اگـــر پادرمیانی خانواده هـــا و همکاران 

نبـــود، مجبور بـــه پرداخت دیه هم می شـــد.
روی کاناپـــه نشســـت، فرصـــت زیـــادی نداشـــت، 
ســـریع به ســـمت آشـــپزخانه رفـــت، دقیقـــاً جای 
دیشـــب ایســـتاد، خون هـــای خشـــک شـــده را که 
دلمـــه بســـته بود، بـــا بدبختی تمـــام پاک کـــرد، باز 
هم اشـــک، بـــاز هم بغـــض، امـــا عزمی مصمـــم، از 
ایـــن راز کســـی نباید خبـــردار شـــود، او فـــرار کرده 
بود و نمی دانســـت مســـعود کجاســـت، بـــه پلیس 
هـــم همیـــن را می گفت، اگر جســـد پیدا می شـــد.

دوبـــاره بـــه رؤیـــا رفـــت، خاطـــرات شـــب قبـــل به 
ذهنش دوید، مســـعود متوجه شـــده بـــود که آنجا 
پنهان شـــده و آمده بود تا تکلیفش را یکســـره کند، 
عصبانی بود و خشـــم در چشـــمانش مـــوج می زد، 
کاش می شـــد با او حرف زد. اما، تقدیر چیز دیگری 
رقم زده بـــود، در زد، جرأت باز کردن در را نداشـــت 
امـــا فریاد هـــای مرد، مجبـــورش کرد در را بـــاز کند، 
به محض باز شـــدن در مســـعود یقه اش را گرفت و 
فریاد زد چرا فرار کرده... با چه کســـی فرار کرده... 

ســـؤال های همیشـــگی، چرا، با کی، چـــه طور؟
دســـتان مردانه اش دور گردن ســـیما حلقه شـــده 
بود و هر لحظه با فشـــار داشـــت خفـــه اش می کرد، 
چـــاره ای نداشـــت، دســـتانش را پـــس زد و فـــرار 
کـــرد، نمی دانســـت کجا، غریـــزه ای او را به ســـمت 
آشـــپزخانه بـــرد، از تـــرس چاقویـــی برداشـــت، به 

ســـمت مســـعود گرفت، مسعود به ســـمتش دوید، 
تعادل نداشـــت، سیما چشـــمانش را بست و دیگر 
نفهمید چه شـــد، فقط ناله ای شـــنید و ناســـزایی، 
چشـــمانش را گشـــود، رنگ قرمز خون روی پیراهن 
ســـفید همســـرش خودنمایی می کرد، بـــه هیجان 
آمـــد، مســـعود زانـــو زد، دســـت روی جـــای زخـــم 
گذاشـــت، نگاهی از تعجب به صورت سیما داشت، 
هیجان بـــالا گرفت، نبضـــش تند تند مـــی زد، همه 
روزهای از بیـــن رفته مقابل چشـــمانش رژه رفتند، 
ندایـــی شـــیطانی در درونش فریاد مـــی زد، تمامش 
کـــن... تمامش کن.... نمی دانســـت چند ضربه زد 

تا فریـــاد درونش خاموش شـــد.
دوبـــاره بـــه خـــود آمـــد، همـــه چیـــز تمیـــز و مرتب 
شـــده بود، اتاق هـــای ویلا را مرتـــب کرد، انـــگار نه 
خانـــی آمده نـــه خانـــی رفته... ســـوار خودرو شـــد 
و زد بیـــرون، یـــادش نمی آمد دیشـــب کجا جســـد 
مســـعود را برده، پس راه خانه را پیش گرفت، سعی 
کرد همـــه چیز را عادی جلـــوه دهد، بـــا وجود نگاه 
نگرانـــش، بـــه تهران رســـید، خانـــه پـــدری اش، با 
هیچ کـــس حرفی نزد، یک راســـت رفت تـــوی اتاق 
نوجوانی اش و کز کرد گوشـــه تخت، ســـردش بود، 

چشـــمانش را بســـت و همه چیز تاریک شـــد.
بـــا صدای آرام مادر، ســـیما چشـــمانش را بـــاز کرد، 
خـــواب می دید؟ نـــه، مادرش کنـــار اتاق ایســـتاده 
و گریـــه می کـــرد، پـــدر پیـــرش دســـت بـــر دســـت 
می کوبیـــد و بـــرادرش زانـــو زده کنـــج اتـــاق اشـــک 
می ریخـــت، دو پلیـــس زن، مقابلـــش قدعلم کرده 
بودنـــد، دســـتبند به دســـت... نای تـــکان خوردن 
نداشـــت، چشـــمان گود افتـــاده اش پاییـــن آمد و 

دســـتانش بـــرای دســـتبند، بالا.
چنـــد روز بعـــد بـــه همـــراه همـــان پلیس هـــا از 
بیمارســـتان به بازداشـــتگاه منتقل شـــد و در برابر 
بازجـــو آن ســـوی میز نشســـت، بـــا اولین ســـؤال، 
لـــب به ســـخن گشـــود و همـــه چیـــز را گفـــت، از 
عجلـــه اش بـــرای ازدواج، از عشـــق تنـــدش، از 
بی توجهـــی به حرف هـــای بزرگترهـــا، از بدبینی و 
شـــکاکی همســـرش، از عصبانیت هـــا و کبودی زیر 
چشـــمانش کـــه ناشـــی از کتک هـــای گاه و بیـــگاه 
بـــود، از خســـتگی اش، از فرارش که اشـــتباه بود، 
از حادثـــه تلخـــی کـــه بـــه مـــرگ همســـرش ختم 

شـــده بود.
ســـیما، به اتهـــام قتل تحت بازداشـــت بـــود و حالا 
برصندلـــی راهـــروی کلانتـــری منتظـــر انتقـــال بـــه 
دادســـرا و تنها فکری که آزارش مـــی داد، رؤیایی بود 

که با قتـــل همســـرش ناتمام مانـــده بود.

ونــــده
پـــر

ونــــده
پـــر

نظر کارشناس
رشـــناس  کا  ، » ســـدی ا رضـــا  «
ارشـــد روانشناســـی شـــخصیت، 
در خصـــوص ایـــن ماجـــرا، بیان 
جالبـــی دارد، او معتقـــد اســـت، 
اگر پیش از ازدواج مشـــاوره های 
خانوادگـــی و ازدواج بـــه جوانان 
ارائه شـــود، بســـیاری از مشکلات 
وی  ر یگـــر  د ج  ا و زد ا ز  ا پـــس 
نخواهـــد داد، وی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه مشـــاوره پیـــش از ازدواج 
بهتـــر  دیدگاهـــی  ارائـــه  بـــرای 
نســـبت به زندگـــی مشـــترک در 
آینـــده اســـت، گفـــت: زمانی که 
همســـران پیـــش از ازدواج نـــزد 
مشـــاور یا روانشـــناس می روند، 
د  ر مـــو نهـــا  آ ی  شـــخصیت ها
تحلیل قـــرار گرفته و خصوصیات 
مشـــترک و نامشـــترک آنها مورد 
ارزیابـــی قـــرار می گیـــرد و به این 
گونـــه هـــر دو طـــرف بـــه زوایای 
شـــخصیت یکدیگر پی می برند.

وی مشـــاوره پیـــش از ازدواج را 
امـــری بســـیار مهـــم همچـــون، 
مشـــاوره ژنتیـــک و آزمایش های 
پزشـــکی برشـــمرد و افـــزود: قرار 
نیســـت در مشـــاوره ازدواج بـــه 
زوج هـــا بگوییـــم بـــا چه کســـی 
ازدواج کنند یـــا نکنند، بلکه قرار 
اســـت زوایای پنهان شـــخصیت 
طرف مقابل شناســـایی شـــود تا 
در صورت احتمال بروز مشـــکل 
در زندگـــی مشـــترک، بتـــوان بـــا 

آگاهـــی آن را برطـــرف کرد.
اســـدی، بـــا اشـــاره به مشـــکل 
مسعود در این داســـتان، اظهار 
داشـــت: مرد قصه مـــا، به خاطر 
داشـــتن شـــخصیت »پارانوئید« 
کـــه دارای جنبه هـــای شـــک و 
بدبینـــی زیـــاد اســـت، از همان 
خانوادگـــی  ابتـــدا، مشـــکلات 
را پایه گـــذاری کـــرد و ایـــن امـــر 
به جدایـــی عاطفی همســـرش 
ســـویی  از  و  می شـــود  منجـــر 
عـــدم مراجعه بـــه روانشـــناس 
یا مشـــاور ایـــن مســـأله را بدون 
درمـــان گذاشـــته و در نهایت به 
درگیـــری، دعـــوا و قتـــل منجـــر 

شـــده است.
وی در پایـــان اظهـــار امیـــدواری 
کـــرد، زوجین چه قبل از ازدواج و 
چه پـــس از ازدواج بـــا مراجعه به 
روانشـــناس یا مشـــاوران معتبر و 
زبـــده، عـــلاوه بـــر پـــی بـــردن به 
ابعـــاد شـــخصیتی هـــم، راه های 
درمان مشـــکلات شخصیتی خود 
و همسرشـــان را یافتـــه و بـــا حل 
ایـــن اختـــلالات، راهی به ســـوی 
زندگی شـــاد و پرامید بـــاز کنند.


